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  يالملل بين آمرة قاعدة عنوان به بشر بنيادين حقوق مفهوم بازخواني لزوم
  پژوهشي)-(مقاله علمي

  جلاليمحمد 
حنيف احمدحنيف

  

  06/11/1399تاريخ پذيرش:     30/07/1399تاريخ دريافت: 

  يدهچك
 ةكه توسط ماد يا است؛ قاعده هآمر ةقاعد يالملل عموم از منابع معتبر حقوق بين يكي
 ةو آن است كه جامع يدهگرد يدرخصوص حقوق معاهدات معرف ينوِ 1969 ةعهدنام 53
از حدود آن  يتخطگونه  يچكه ه يا ها در كل خود، آن را در حد قاعده دولت يالملل بين

 ييرتغ يتالملل عام با همان خصوص حقوق بين يدجد ةتواند جز با قاعد يو نم يستمجاز ن
 يندانان بر ا مطرح حقوق يدگاهقرار داده است. امروزه د ييو مورد شناسا يرفتهپذ يابد،

 ةقواعد آمر ينجزء هم يزبشر، ن يادينحقوق بن يژهو به ي،بشر يها از حق اي هاست كه عد
 يثاقم 4 ةماد 2اند كه مطابق بند  يبشر حقوق يادينشوند. حقوق بن يشمرده م يالملل بين
توانند آنها  ينم يطينوع شرا يچها تحت ه دولت 1966 ياسيو س يحقوق مدن يالملل بين

  . يندمحدود نما يارا نقض 
 ييندانان درخصوص موضوع، و تب مطرح حقوق يها يدگاهد يحاضر با بررس ةمقال
 ةبشر، واضح ساخته است كه قاعد يادينو حقوق بن يالملل بين ةآمر ةقاعد يها يژگيو

 يدجد ةآمر ةمانند وضع قاعد ي،بشر، در موارد يادينبرخلاف حقوق بن ي،الملل بين ةآمر
دو نوع  ينا يان. پس رابطه در ميردپذ يرا م ييرها)، تغ (دولت يالملل بين ةتوسط جامع

هركدام،  يها يژگيبوده، با درنظرداشت و» وجه صوص منعموم و خ«قاعده از جنس 
بشر  يادينو ذات حقوق بن يتبا ماه يالملل بين ةبشر به قواعد آمر يادينحقوق بن يلتبد

 ةقواعد آمر يگاهبشر در جا يادينقراردادن حقوق بن يجا همنافات دارد. لذا بهتر است ب
  خودشان در نظر گرفته شوند.  يريناپذييرتغ يآنها در مقام والا ي،الملل بين

  :واژگانيدكل
  .يالملل بيني، جامعة الملل بين، معاهدات الملل بينحقوق بشر، قواعد آمره، حقوق  

                                                            
 دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده حقوق ،دانشيار 

m_jalali@sbu.ac.ir / mdjalali@gmail.com 
 (نويسنده مسئول) دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده حقوق،  ،الملل عمومي دانشجوي دكتري حقوق بين 

a_haneef@sbu.ac.ir / haneefafg@gmail.com 
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  مقدمه
از ديرباز در ميان  1عام الملل بينشدن حقوق بنيادين بشر به قواعد آمرة حقوق  موضوع تبديل

دارترين  حيث يكي از پر طرف رسد كه كماكان من و به نظر مياست دانان مطرح بوده  حقوق
ويكم، به قوت خود باقي باشد. اين موضوع هم به شكل  هاي مطرح در قرن بيست ديدگاه

هم در رسد و  لاي كتب و مقالات اساتيد و دانشمندان حقوق به مشاهده مي هنوشتاري در لاب
 53البته براساس محتواي مادة  2شود. داري آن استدلال مي محافل و مجالس علمي به طرف

وين درخصوص حقوق معاهدات، كه بعداً به آن خواهيم پرداخت، قواعد آمرة  1969كنوانسيون 
كه با آنها در تعارض  الملل بيند كه هر قاعدة ديگري از منابع حقوق ن ا ي همان اصوليالملل بين
حال، خود آنها نيز در برابر قاعدة آمرة جديد  گردد. درعين يكن تلقي مي لم نأكرار گيرد، باطل و ق

تغيير و  ي ايجاد گرديده باشد، قابلالملل بينبودن) توسط جامعة  كه به همان خصوصيت (آمره
   3.اند تعديل

هاي طرفداران حقوق فطري  اين درحالي است كه حقوق بنيادين بشر براساس ديدگاه
شود و از اينكه جزء ذات و  عنوان قواعد ابدي، فرازمان، فرامكان و فراارادة انسان شناخته مي به

ها نقشي داشته باش و همچنان  تواند در وضع و رفع آن گذار نمي طبيعت انسان هستند، قانون
امللي نيز در رابطه با استانداردهاي حقوق بشر صرفاً نقش  رويكرد، معاهدات بينبراساس اين 

هايي كه  كه با داشتن چنين ويژگي شود ميال اينجاست كه آيا ؤپس س 4.و اعلامي دارندكشفي 
 ي بدانيم؟ آيا قراردادن حقوق بنيادينالملل بينحقوق بنيادين بشر دارند، آنها را جزء قواعد آمرة 

ها)  الملي (دولت المللي، آنها را در معرض تعديل توسط جامعة بين جايگاه قواعد آمرة بينبشر در 
  دهد؟ قرار نمي

  

                                                            
1. Peremptory Norms (jus cogens) 

مجله ، عنوان قاعدة آمرة بين المللي لزوم رعايت حقوق بنيادين بشر بهمير محمد صادقي،  ،حسين .2
  .155ص  ،35و  34شمارة  ،1384 بهار و تابستان هاي حقوق قضايي، ديدگاه

3. Vianna convention on the Law of Treaties, article 53. 
، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد 1جلد  ، حقوق بشر در جهان معاصر،فاطمي، سيد محمد قاري سيد .4

  .6 ص ،1382 چاپ اول، ،بهشتي
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رويكرد تبديل حقوق بنيادين بشر به قواعد آمرة «در نوشتار حاضر، فرض بر اين است كه: 
قواعد آمرة المللي، با اعتقاد بر غيرقابل تغييربودن حقوق بنيادين بشر و قابل تغيير بودن  بين
پارادوكسي است كه بدون توجه لازم به ذات و ماهيت حقوق بنيادين بشر و محتواي » المللي بين

دانان جاافتاده  وين درخصوص حقوق معاهدات، در ميان اكثريت حقوق 1969كنوانسيون  53مادة 
شده درخصوص  هاي ارائه نمايد. مقاله بر آن است تا با تبيين ديدگاه است و بازنگري را ايجاب مي

المللي و بررسي ماهيت حقوق بنيادين بشر، حقيقت  تغيير حقوق بنيادين بشر به قواعد آمرة بين
  دانان مطرح نمايد. مسئله را واضح سازد و لزوم بازخواني قضيه را در ميان حقوق

  يالملل بينقاعدة آمرة هاي  مفهوم، ماهيت و ويژگي .1
رويكرد چگونگي و چرايي تبديل آنها به قواعد آمرة براي درك بهتر حقوق بنيادين بشر با 

ي، هرچند الملل بينهاي قاعدة آمرة  آيد تا مفهوم، ماهيت و ويژگي ي، ابتدا لازم به نظر ميالملل بين
طور مختصر، در مقام مقايسه با حقوق بنيادين بشر مورد مطالعه قرار گيرد تا از اين طريق با  به

راق اين دو نوع قواعد حقوقي، شناخت واقعي و تفكيك آنها از شدن وجوه اشتراك و افت روشن
  يكديگر براي ما ميسر گردد.  

  يالملل بين. شناخت قاعدة آمرة 1.1
حقوق معاهدات  خصوصوين در 1969كنوانسيون ي همان الملل بينة قاعدة آمرمعرف واقعي  

كنوانسيون  53مادة  آن به قاعدة آمره اختصاص يافته است. در 71و  64، 53است كه مواد 
عام از نظر اين معاهده،  الملل بينقاعدة آمرة حقوق « :استچنين تعريف شده يادشده قاعدة آمره 

تخطي  گونه كه هيچ اي هها، در كل خود، آن را در حد قاعد ي دولتالملل بينايست كه جامعة  قاعده
عام، با همان خصوصيت،  الملل بينتواند جز با قاعدة جديد حقوق  مياز حدود آن مجاز نيست و ن

    .»تغيير يابد، پذيرفته و مورد شناسايي قرار داده است
  شوند:  ها ناشي مي از تعريف يادشده اين ويژگي

 ؛استعام  الملل بينآور حقوق  قاعدة آمره يك قاعدة الزام. 1

 ها در كل پذيرفته شده است؛ قاعدة آمره از سوي جامعة جهاني دولت. 2

 ؛نيستاز قاعدة آمره مجاز  تخطي. 3
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كه داراي همان ويژگي  الملل بينمگر با قاعدة جديد حقوق  ،تواند تغيير كند قاعدة آمره نمي. 4
 (آمريت) باشد.

بردارد. بر الملل عام را در بينكنوانسيون موضوع تأسيس يك قاعدة جديد حقوق  64مادة 
عام به وجود آيد، هر  الملل بينق هرگاه يك قاعدة آمرة جديد حقو« ،اساس مفاد اين ماده

پر واضح است كه از اين » گردد. مي منسوخاي كه در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل و  همعاهد
ي در نظر گرفته و راه الملل بيناستنباط است. اول اينكه پويايي نظام  موضوع اساسي قابل 3ماده 

ت؛ دوم اينكه ميزان قدرت الزام قاعدة آمره گيري قواعد آمرة جديد باز گذاشته شده اس براي شكل
سازد؛ سوم اينكه قاعدة آمرة لاحق  به حدي است كه هر نوع معاهدة متعارض قبلي را باطل مي

است كه با  اي هاعتباري معاهد درمورد آثار بي 71سازد. مادة  قاعدة آمرة سابق را نيز باطل مي
  1كه به بحث ما چندان ارتباط ندارد. شود ميقاعدة آمرة جديد باطل 

المللي مواردي حصري نيستند، بدون شك با در نظر داشت  هرچند مصاديق قواعد آمرة بين
هاي يادشده، مواردي مانند: ممنوعيت تجاوز، ممنوعيت بردگي، تجارت برده، ممنوعيت  ويژگي
المللي شمرده  نكشي، تبعيض نژادي و ممنوعيت شكنجه مصداق بارز قواعد آمرة بي نسل
همچنان مصاديق اساسي ديگر اين قواعد از اصول منشور ملل متحد كه بدون شك  2شوند. مي

شود؛ مانند اصل  ها) قرار گرفته است، نيز استنباط مي المللي (دولت مورد توافق و اجماع جامعة بين
كشتار ، اصل منع توسل به زور و تحريم جنگ، اصل دفاع مشروع، اصل منع وفاي به عهد

ها در تعيين سرنوشت خود و  جمعي، اصل منع بردگي، اصل عدم تبعيض نژادي، اصل حق ملت
  3.اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميت سرزميني كشورها

  يالملل بينقواعد آمرة ه عنوان حقوق بنيادين بشر بشناخت  .2.1
منع شكنجه، منع تبعيض، حيات،  اند از حق عبارت حقوق بنيادين بشر كه مصاديق بارز آن

هاي اساسي بشر، توسط  و آزادي منع بردگي و كار اجباري، برخورداري از شخصيت حقوقي

                                                            
1. Vianna International Convention on the law of Treaties, 1969, articles 53, 64and 71. 

تعهدات در قبال جامعة بين المللي و جايگاه آن در حقوق مسئوليت بين احمدي نژاد، مريم،  .2
  .967 ص، 4شمارة ، 1391زمستان سياست خارجي،مجله ، المللي دولت

، مجله تحقيقات المللي بررسي قواعد آمره در معادهدات بينمرشدزاده، محمد و رقيه قرباني فرخ بلاغ،  .3
  .256، ص 29، شماره 1399جديد در علوم انساني، پاييز 
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كنندگان اين  كثرت تعداد ارائه. اند مطرح شدهي الملل بينقواعد آمرة  عنوان دانان به اكثريت حقوق
تر  تار خارج است. مهمهاي آنها از عهدة اين نوش تصويركشيدن ديدگاه نظريه به حدي است كه به
ي توسط الملل بينخاطر لزوم تبديل قواعد حقوق بشري به قواعد آمرة  هاز آن دلايلي است كه ب

از اين نظريات را با دلايل  تعداديخاطر وضاحت موضوع  هدانان ابراز شده است. در اينجا ب حقوق
دن اافتآيد، دليل عمدة جا آن، طوري كه به نظر مي پيش ازدهيم. اما  آنها مورد مطالعه قرار مي

هاي قواعد آمره در حقوق بنيادين بشر و عكس آن است كه  اين موضوع، ظاهراً موجوديت ويژگي
برسند و حقوق بنيادين بشر را در جايگاه قواعد  اي دانان به چنين نتيجه تا حقوق شده استباعث 
  ي قرار دهند. الملل بينآمرة 

) قواعد 1978-1902هارولد لاس وِل ( و )1998-1906داناني مانند مك دوگال ( حقوق
بعضي بر اين باورند كه  1اند. تلقي كردهنيز عنوان قواعدي كه ويژگي آمره دارند،  حقوق بشر را به

عنوان  اي كه به هاي بشري ويژه حق معاصر اكثريت قواعد حقوق بشري و به الملل بيندر حقوق 
عنوان  ي حقوق مدني و سياسي بهالملل بينشوند و در ميثاق  بشر شناخته مي نسل اول حقوق
 2اند. شده نائلي الملل بينقواعد آمرة درجة به  طور عموم اند، به آور تصريح گرديده هنجارهاي الزام

وين درخصوص حقوق معاهدات براي  1969كنوانسيون  53از سويي هم شرايطي را كه مادة 
ثبات نسبي و  مانند ند؛نموده است، در حقوق بنيادين بشر نيز موجودقواعد آمره تسجيل 

   3تغييرناپذيري.

  ماهيت مشتركبه دليل ي الملل بينقواعد آمرة  بهحقوق بنيادين بشر تبديل . 3.1
ي از ماهيت الملل بينحقوق بنيادين بشر به قواعد آمرة  نمودن بايد اذعان نمود كه تبديل

. اينكه حقوق بشر گيرد سرچشمه مينيز ويژه حقوق بنيادين آن  بهو حقوقي قواعد حقوق بشر 
ها به تضمين رعايت  تجلي بارز كرامت انساني است و بر مبناي همين كرامت است كه دولت

اند، يك امر پذيرفته شده است. چنانچه قبلاً منشور ملل متحد و  حقوق بشر مكلف گرديده

                                                            
1. Myres. S. McDougal, Harold. Lasswell and Lung-chu Chen. Human Rights 
and World Public Order: The Basic Policies of an International Law of Human Dignity, First 
Ed. the US: Oxford University Press, 1980, p 348. 

 سياست خارجي،مجله ، فراگرد تبديل قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمرهذاكريان، مهدي،  .2
  .1054 -1053 صص ،4شمارة  ،1379 زمستان

  .819ص  ،3شمارة  ،1380پاييز  سياست خارجي،مجله ، شدن حقوق بشرالمللي  بين، جمشيد، شريفيان .3
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جاست كه قواعد حقوق بشر  اند. از همين م نمودهاعلامية جهاني حقوق بشر اين مطلب را اعلا
كشي و تبعيض نژادي را  ويژه جامعة جهاني نسل اند؛ به عنوان قواعد آمره شناخته شده اكثراً به

ها را هرچند كه عضو  ي دولتالملل بينعنوان مصداق بارز نقض قواعد آمره دانسته و مسئوليت  به
م نباشند، در اين رابطه محرز دانسته است. پس در هاي مربوط به اين جنايات ه كنوانسيون 

كه حقوق بشر با كرامت انسان آميخته بوده و حقوق مذكور مبين شناخت اين كرامت  صورتي
 الملل بينعنوان تكليفي كه از يك قاعدة آمرة  بايست به رعايت آنها به ها مي است، تمام دولت

كان دارد اين پرسش مطرح شود كه آيا كلية حال، ام درعين 1، مكلف ساخته شوند.شود ميناشي 
 53بودن هستند؟ واضح است كه اگر مفاد مادة  قواعد حقوق بشر داراي همان ويژگي آمره

يا قواعد مندرج  1948و قواعد مصرَّح در اعلامية جهاني حقوق بشر  بدانيمكنوانسيون ويِن را نافذ 
را در نظر  1966اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ي حقوق مدني و سياسي و الملل بينهاي  ميثاق

آساني به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اكثر قواعد مندرج در اعلامية جهاني حقوق بشر  بگيريم، به
  2.اند يالملل بينجزء قواعد آمرة 

  المللي دادگاه بين  ديدگاه .4.1
ي الملل بيناعد آمرة شدن حقوق بنيادين بشر به قو بر نظريات دانشمندان، موضع تبديل علاوه

ي نيز مورد شناسايي قرار گرفته است. چنانچه الملل بينترين نهادهاي  توسط تعدادي از مهمظاهراً 
عنوان  ي دادگستري نيز به مشاهده رسيده است. بهالملل بيناين موضوع در بعضي از آراي ديوان 

هاي بنيادين  از حق اي هو عد كردهله اشاره ئدر رأي معروف كانال كورفو ديوان به اين مس ،مثال
ماسبق نشدن قوانين  به بشري مانند حق حيات، عدم شكنجه، عدم اعمال رفتار ستمگرانه و عطف

در پروندة شركت برق بارسلونا تراكشن نيز نظر اكثريت قضات  3را جزء قواعد آمره دانسته است.
ي الملل بيندر زمرة قواعد آمرة ديوان بر اين است كه اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين بشر 

                                                            
، ترجمه: ابراهيم بيگ ها در قبال نقض حقوق بشر المللي دولت مسئوليت بينخوزه جيل، آمپاروسان،  .1

  .259 ص ،30و  29شمارة  ،1379 بهار و تابستان تحقيقات حقوقي،مجله زاده، 
  .260همان، ص  .2
  .819ص  ،پيشين، جمشيد، شريفيان .3



  بشر... لزوم بازخواني مفهوم حقوق بنيادين  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

233 

 1960افريقاي جنوب غربي در سال  ةقاضي تاناكا در رأي جداگانه خود در قضي 1اند. قرار گرفته
و قواعد مرتبط با رعايت حقوق بشر را در زمرة قواعد آمره دانسته  كردهنيز چنين نظري را ارائه 

   2است.
از كشورها نيز در آراي خود به برخي از  تعداديي، محاكم داخلي الملل بينهاي  علاوه بر دادگاه

تبديل شده و در نتيجه،  الملل بينموارد مهم حقوق بشر كه به نظر آنها به قاعدة آمرة حقوق 
توان موارد  اند كه از جمله مي ، اشاره كردهاستآور  نقض آنها قطعاً و بدون قيد و شرط مسئوليت

  زير را نام برد:
ن در پروندة پينوشه درمورد جرم شكنجه، رأي دادگاه قانون ي مجلس اعيان انگلستاأر

كشي و نيز درمورد رفتار ظالمانه، غيرانساني يا تحقيركننده و  اساسي فدرال آلمان درمورد نسل
ساير موارد مهم نقض حقوق بشر، رأي دادگاه قانون اساسي تركيه درمورد اصل برائت و 

، رأي دادگاه قانون اساسي مجارستان درمورد الملل بينشدن آن به يك قاعدة آمرة حقوق  تبديل
كشي و آراي دادگاه فدرال سوئيس و  جرايم جنگي، رأي دادگاه كيفري اسپانيا درمورد جرم نسل

دانان، منع ارتكاب تمام  مجلس اعيان انگلستان درمورد شكنجه. هرچند به نظر اكثريت حقوق
ه تبديل شده است، اما منع ارتكاب جرم شكنجه، به قاعدة آمر الملل بينجرايم يادشده در حقوق 

خاطر كثرت ارتكاب آن توسط عمال  هآيد و هم ب حساب مي هبه دليل اينكه از جرايم شنيع ب
. چون تاريخ نشان داده است كه استهاي خودكامه، از اهميت ويژه برخوردار  ها و سازمان رژيم

ن اقرار يا تنبيه فرد مظنون كاملاً مجاز ها براي گرفت شكنجه از يك عمل مشروعي كه در گذشته
ويژه زماني كه در  هاي اخير به يك عمل جرمي تبديل شده است. به شد، در دهه دانسته و اجرا مي

ي الملل بيني منع شكنجه تصويب شد، عمل مذكور به يك جرم الملل بينكنوانسيون  1984سال 
    3تبديل گرديد.

سن «در  1989معروف خود كه در ماه سپتامبر سال  نيز در اجلاس الملل بينمؤسسة حقوق 
  اي را تحت عنوان (حمايت از حقوق بشر و  كشور اسپانيا داير گرديد، قطعنامه» ژاك دو كمپوستل

                                                            
هاي  هاي اعمال حقوق بشر در حقوق داخلي و كنوانسيون محدوديتمركز مالميري، احمد، . 1

  .751ص  ،4شمارة  ،1383زمستان مطالعات راهبردي، مجله ، المللي بين
 .819ص ، پيشينشريفيان، جمشيد، . 2
  .155-153صص  ،پيشينحسين، محمد صادقي،  . مير3
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رأي ممتنع به تصويب  3ي مثبت در مقال أر 32با ها)  اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت
ي حقوق بشري كه از شديدترين حالات نقض الملل بينعده تعهدات  رساند كه در آن نه تنها آن
 اند، بلكه تعهدات كلي ي شناخته شدهالملل بينعنوان قواعد آمرة  نمايند، به حقوق بشر جلوگيري مي

گونه تفكيكي ميان قواعد آن حقوق و ميان  درمورد تضمين رعايت حقوق بشر، بدون هيچها  دولت
   1اند. ي مطرح گرديدهالملل بينمرة ميزان نقض آنها، نيز در زمرة قواعد آ

  مفهوم و ماهيت حقوق بنيادين بشر .2
ي در نظر الملل بينبراي اينكه حقوق بنيادين بشر را با رويكرد تبديل آنها به قواعد آمرة 

نمايد تا مفهوم و ماهيت چنين حقوقي را با درنظرداشت جايگاه آنها در ميان  گيريم، ايجاب ميب
مورد مطالعه قرار دهيم. اين امر ما را براي شناخت واقعي حقوق بنيادين هاي بشري  ساير حق

  نمايد.  بشر و پيدا نمودن وجوه اشتراك و افتراق آن با قاعدة آمره كمك شاياني مي

  هاي بشري جايگاه حقوق بنيادين بشر در ميان ساير حق. 1.2
تكاليف متقابل افراد در يك مفهوم كلي، حقوق بشر نظامي است هنجاري كه از وظايف و  

گويد و روابط آنها با اشيا يا  ها با يكديگر سخن مي با يكديگر، افراد با دولت و همچنين دولت
از ديدگاه فلسفي و طبيعي، حقوق  2كند. ها را در چارچوبي هنجاري و بايدمدار تنظيم مي موقعيت

عقل  وعت آفرينش است بشر عبارت است از اصولي اخلاقي و عيني كه وابسته به ماهيت و طبي
چون در دستگاه خلقت و هستي، حقايقي ازلي و ابدي وجود دارد كه  ؛تواند آنها را كشف كند مي

اما با رويكرد حقوق وضعي، حقوق بشر عبارت از  3خارج از ذهن و اعتبار انساني واقعيت دارد.
مجموعة امتيازات متعلقّ به افراد يك جامعه و مقرّر در قواعد موضوعه است كه افراد به اعتبار 

هاي لازم از  بودن، در روابط خود با ساير افراد جامعه و با قدرت حاكم، با تضمينات و حمايت انسان
   4آن برخوردارند.

  

                                                            
  .265ص ، پيشينخوزه جيل، آمپاروسان،  .1
  .77ص  ،پيشين ،سيدفاطمي، سيد محمد قاري .2
  .8، ص 22شمارة  ،1379 نامة مفيد،مجله ، مباني فلسفي حقوق بشرحبيبي مجنده، محمد،  .3
  .12 ، ص1393 چاپ دوم، ، تهران: ميزان،حقوق بشر و آزادي هاي اساسيمحمد،  ، سيدهاشمي .4
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نقض يا  تر و غيرقابل و هنجارهاي يادشدة فوق، يك دسته حقوق برجستهاز ميان قواعد 
از  هاين مجموع 1شوند. ياد مينام قواعد اساسي و بنيادين حقوق بشر  اند كه به غيرقابل انحراف

هاي  پردازند كه فارغ از اختلافات عقيدتي و تفاوت حقوق، به حقوق اساسي و بنيادين انسان مي
قوميت، مليت، تابعيت و امثال آنها، وجود آنها ذاتي و طبيعي و رعايت آنها افراد بشر در نژاد، 

اند از حقوق ضروري (اساسي)  به بياني ديگر، حقوق بنيادين بشر عبارت 2الزامي و ضروري است.
اند از حقوق جايز (ممكن خاص) كه بر اين اساس، حقوق ضروري  و ساير حقوق بشري عبارت
 شناسند و تمام و زمان و مكان را نمياست اند و مبناي آنها عقل  شده بشر شامل حقوق تضمين

باشند. در مقابل حقوق جايز بشر دربرگيرندة امتيازاتي هستند  ها در هر حالت آنها را دارا مي انسان
تعيين هاي جوامع انساني  هاي زمان و مكان و توانمندي كه سرنوشتشان را نيازها و ضرورت

   3جربه است.كند و مبناي آنها ت مي
نه تنها جوهر  اند كه غيرقابل تخطي اجرا نيز حقوق بنيادين بشر از لحاظ قدرت الزام و ضمانت

در هرنوع شرايط و زمان نيز ناپذير است، بلكه تعهد به اجرا و ضمانت آنها  و ماهيت آنها خدشه
شكل  المللي هم د بينپذيرند. هرچند حقوق بنيادين در تمام اسنا نقض است و استثنا را نمي غيرقابل
توان آنها را در يك رديف قرار  هايي هستند كه بر مبناي آن مي در كل داراي مشابهتنيستند، 

اند كه بدون رعايت اينها،  داد. درحقيقت اين حقوق، پديدآورندة ماهيت حقوق بشري ديگري
رسد. حقوق بنيادين بشر دربرگيرندة قواعدي هستند كه  نظر مي هناممكن ب نيز رعايت ساير اصول

تعليق  طي هيچ نوع شرايطي قابلي حقوق مدني و سياسي، الملل بينميثاق  4مادة  2بر مبناي بند 
بر حقوق بنيادين بشر كه  توانند نميها  و هم دولت پذيرند نميو هيچ نوع محدوديت را  نيستند

، به صورت مطلق شرط وارد اند ملل بشري نيز مطرحال عنوان هنجارهاي عرفي حقوق بين به

                                                            
 ،1388زمستان سفير نور، مجله ، جايگاه حقوق بشر در نظام حقوقي افغانستانابراهيمي، محمدعلي،  .1

 . 22 ص ،12شمارة 
مبنا و منشأ نظام بين المللي حقوق بشر و نظام حقوق بشر تجلي،  پروين، خيراالله و محمد رضا .2

 .12، ص 1395، ، تهران: خرسندياسلامي
 ،1375، زمستان تحقيقات حقوقيمجله ، جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر، هدايت ا... ، فلسفي .3

  .224 ص ،18شمارة 
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شوند و عميقاً در وجدان  چون اين قواعد جزء ذات انسان شناخته مي ،از ديد فلسفي 1نمايند.
و در هيچ نوع  يستندها ن تابع ارادة دولت از اساسهاي پاك انساني ريشه دارند،  بشريت و انديشه

 گردد . درواقع اين خصوصيات از تعاريفي برملا ميگيرند نميقرار گرفتن  تغيير يا ناديده شرايط قابل
اند تا  هاي متمادي كوشش كرده پردازان حقوق بنيادين بشر در قالب حقوق طبيعي، سال كه نظريه
كسي  و هيچ استها بفهمانند كه در طبيعت مواردي وجود دارد كه فراتر از ارادة آنان  به دولت

  سلب نمايد. تواند اين حقوق را از بشر  نمي

  2يالملل بينحقوق بنيادين بشر به مثابة تعهدات عام الشمول . 2.2
الشمول  بايد اذعان نمود كه قواعد بنيادين حقوق بشر در عصر حاضر از جمله تعهدات عام

منع  3ي عدالت در قضية بارسلونا تراكشنالملل بيناند. چنانچه محكمة  ي پذيرفته شدهالملل بين
بردگي، منع تبعيض نژادي، منع تجاوز، قواعد و اصول بنيادين مربوط به حقوق اساسي بشر را 

الشمول  تعهدات عامي معرفي نموده است. الملل بينالشمول  عنوان مصاديق تعهدات عام به
بر تواند در برا ي نيز ميالملل بينديده، جامعة  بر طرف زيان بدين معني است كه علاوهي الملل بين

جمعي واكنش نشان دهد. چون خصوصيت  صورت دسته هطور انفرادي يا ب هنقض اين تعهدات، ب
ي خيلي حائز اهميت الملل بيناين نوع تعهدات طوري است كه در تأمين و استقرار نظم عمومي 

نفع دانسته  ي ذيالملل بينها و اشخاص در رعايت چنين تعهدات و تكاليف  و كليه دولت است
ي تنها بين دولت خاطي و قرباني الملل بينلذا در صورت نقض و تخلف از آنها، مسئوليت  .اند شده

ها، به تناسب نوع و ماهيت  ي، مسئوليت دولتالملل بينمطرح نگرديده، بلكه مطابق نظم نوين 
ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. براي تأييد اين مطلب در موارد زيادي  تعهد، درقبال كليه دولت

هايي توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز صادر گرديده است كه  قطعنامه

                                                            
المللي  خدمات حقوقي بينمجله ، معاهدات حقوق بشري، فضايي متفاوتسيد فاطمي، سيد محمد قاري،  .1

  .41ص ، 28شماره  ،1382 جمهوري اسلامي ايران،
2. Erga omnes 
3. The Barcelona Traction, Light and Power Company, No. 50 (ICJ February 5, 1970) p 32, 
para.34, http://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf last 
visit 02/11/2019.  
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بودن حقوق  الشمول عاممفهوم  به عبارت ديگر، در 1باشند. حاوي قواعد بنيادين حقوق بشر مي
هايي كه در حيطة صلاحيت انحصاري  عنوان اتباع دولت كه صرفاً به جاي اين بنيادين بشر، افراد به

شوند. بنابرين در صورت نقض  عنوان اعضاي جامعة جهاني تلقي مي قرار دارند، بيشتر بهها  آن
حقوق بشر، فشار بالاي دولت ناقض حقوق بشر هم بايد در سطوح پايين، از درون مردم و 

هاي مدافع  هاي غيردولتي صورت گيرد و هم از بالا و با اقدام جامعة جهاني و سازمان سازمان
اصل حاكميت ملي از اجراي قواعد حقوق بشري مورد تأييد ها نتوانند در پناه  ، تا دولتحقوق بشر

ها را تا حدي به  دولتالمللي كه  جامعة جهاني سر باز زنند. وجود يك سلسله الزامات موجود بين
كند، در ذات خود تأثيرگذار و رعايت و تضمين شأن الزامي است.  رعايت حقوق بشر وادار مي

ها بنا بر ارادة خودشان  ص آن دسته از تعهداتي را كه در مورد حقوق بشر، دولتخصو به
  2.اند پذيرفته

  چارچوب حقوقي عدم تعليق حقوق بنيادين بشر. 3.2
استثنائات حالات تعليق مندرج در ميثاق  ي عدم تعليق حقوق بنيادين بشر،حقوق مبناي

كشورهاي «ميثاق متذكره،  4ماده  1بند است. بر اساس  1966ي حقوق مدني و سياسي الملل بين
عضو ميثاق در حالات اضطراري عمومي كه حيات ملي مورد تهديد قرار گيرد و وضعيت 

توانند اقدامات لازم را خارج از مواد اين ميثاق و  طور رسمي اعلام شده باشد، مي اضطراري به
د؛ مشروط بر اينكه عمل آورن هآمده ب وضعيت پيش يتعهداتشان نسبت به آن، حسب اقتضا
هاي تبعيض انحصاري بر  ي آنها نبوده و جنبهالملل بيناقدامات متذكره متناقض ساير تعهدات 

سپس مادة » اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشأ مذهبي يا اجتماعي را در بر نداشته باشد.
چنين  2تعليق يا همان حقوق بنيادين بشر را از اين امر استثنا نموده، در بند  مذكور حقوق غيرقابل

                                                            
شوراي امنيت درمورد  706و 688هاي  مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه 100/45و  131/43هاي  قطعنامه .1

 798، 787، 771، 770، 764، 758، 752هاي  درمورد سومالي و قطعنامه 794و  746، 733هاي  عراق، قطعنامه
  بنيادين بشر هستند. درمورد بوسني هرزگوين همه دربرگيرندة قواعد 

 ،2شماره  ،1395 زمستانگوهرشاد، مجله ، ها در قبال حقوق بشر تعهدات دولتاسحاق،  دانش، محمد .2
  .87-86 صص
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اين  18و  16، 15، 11)، 2(بند ا و   8، 7، 6اين اقدامات نبايد خارج از مواد «دارد:  تصريح مي
   1.»ميثاق انجام گيرد
نجه، منع اند از: (منع سلب خودسرانة حيات، منع شك تعليق فوق در كل عبارت مواد غيرقابل

بردگي و كار اجباري، منع بازداشت افراد به علت ناتواني در اجراي تعهد قراردادي، حق 
نشدن قوانين جزايي مگر به نفع متهم، حق برخورداري افراد از شخصيت حقوقي و  بماسبق عطف

  اند: وار ارائه گرديده طور ماده حق آزادي انديشه، مذهب و عقيده) كه در ذيل به
كشي، حق درخواست عفو و تخفيف مجازات اعدام،  ): حق حيات، منع ژنوسايد يا نسل6مادة (. 1

 و زنان باردار؛ 18منع صدور حكم اعدام اشخاص زير سن 

رحمانه، غيرانساني و ترذيلي، منعِ قراردادن  ): منع شكنجه و مجازات يا رفتارهاي بي7مادة (. 2
 2؛اوهاي صحي بدون رضايت  يك شخص تحت هر نوع آزمايش

 ): منع بردگي و خريد و فروش برده، منع غلام قراردادن افراد؛8مادة ( 2بند ا و . 3

 خاطر نداشتن قدرت اجراي تعهد قراردادي؛ ه): منع سلب آزادي افراد ب11مادة (. 4

): عدم محكوميت و مجازات اشخاص بر اساس قوانيني كه در وقت ارتكاب جرم نافذ 15مادة (. 5
 تر بر اساس قانون پس از ارتكاب جرم؛ ستفاده از مجازات خفيفنبوده و هم حق ا

 ): حق داشتن شخصيت حقوقي افراد؛16مادة (. 6

حق آزادي اجراي  4حق آزادي مذهب، 3): حق آزادي انديشه، حق آزادي وجدان،18مادة (. 7
 خصوصي و علني، حق آزادي ارائة تعليم و تعلّم ديني و مذهبي، حقطور  اعمال مذهبي به

هاي مذهبي و اخلاقي مطابق  آزادي والدين و سرپرستان قانوني اطفال در تأمين آموزش
  5معتقدات خودشان؛

                                                            
1. International Covenant on Civil and Political Rights, article 4 (1-2). 

  هاي بيوتكنولوژيكي، پيوند اعضا و امثال آن. مانند آزمايش .2
 يفرهنگ فارس ،شود. عميد، حسن ل بوسيلة آن ادراك مياكه خوب و بد اعم باطني نفس ةبه معني قو .3
  .1047ص  ،1389 ،راه رشد، چاپ اول :تهران، يبيج
 را از 18رسد. چون اولي مفاد مادة  مشاهده ميه تعارض ب 18و بند سوم مادة  4ظاهراً در ميان بند دوم مادة  .4

  شناسد. تعليق آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را به رسميت مي 18كه بند سوم مادة  درحالي كند، تعليق استثنا مي
  .18و  16، 15، 11)، 2و  1(بندهاي  8، 7، 6، مواد المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين .5
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تصويب گرديده است، نيز طي بند  1950كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه در چهارم نوامبر 
 خويش، حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت بردگي و كار اجباري، ممنوعيت 15مادة  2

نموده انحراف معرفي  نشدن قانون در امور جزايي را غيرقابل ماسبق به مجازات بدون قانون و عطف
 27مادة  2ضمن بند  1969نوامبر  22همچنان كنوانسيون امريكايي حقوق بشر مصوب  1است.

خويش، از ميان حقوق بشري مصرحّ در اين كنفوانسيون، يك تعداد حقوقي را غيرقابل تخطي 
(حق دارابودن شخصيت حقوقي، حق حيات، حق  ترين آنها قرار ذيل است: ده كه مهممعرفي كر

نشدن قانون، آزادي دين و مذهب،  بماسبق اصل عطفبرائت ذمه، ممنوعيت بردگي، اصل برابري، 
   2گذاري كودك، حق دارا بودن تابعيت و حقوق سياسي). حق حمايت از خانواده، حق نام

  ي)الملل بينباين حقوق بنيادين بشر و قواعد آمرة هاي بحث (وجوه ت يافته .3
ي و حقوق بنيادين بشر معلومات الملل بينالامكان درمورد قواعد آمرة  ضمن عناوين قبلي حتي

ها و مصاديق هركدام از قواعد يادشده مورد مطالعه قرار گرفت.  لازم ارائه گرديد و ماهيت، ويژگي
شده در  لاي مباحث مطرح هكه از لاب شود مياي اشاره  هاي اساسي در ذيل اين عنوان به يافته

ضمن عناوين قبلي، به دست آمده است و وجوه تباين يا افتراق قواعد حقوق بنيادين بشر را با 
ترين موضوعات متعلق به ذات و كنه حقوق بنيادين بشر براي ما  ي در اساسيالملل بينقاعدة آمرة 
  سازد.    واضح مي

  ييرپذيريتباين در تغ. 1.3
وين درخصوص حقوق معاهدات كه يگانه  1969كنوانسيون  53از آنجايي كه در ضمن مادة  

عنوان يك امر  المللي به تغييربودن قواعد آمرة بين قابلمبناي حقوقي قواعد آمره است، 
و المللي حقوق مدني  ميثاق بين 4مادة  2گردد. از سوي ديگر بر مبناي بند  انكار ثابت مي غيرقابل
 يالملل عرف حقوق بشر و حقوق بين يا و منطقه يالملل بين يها ساير كنوانسيون يةروحو  سياسي

است.  يامر قطع يكبشر  يادينحقوق بن تغييربودن قابلغيردانان،  حقوق هاي ديدگاهو همچنان 
دارد  از ثبات و دوام قرار يعيرف يگاهبشر در جا يادينبن حقوقاستنباط نمود كه  ينتوان چن يپس م

                                                            
  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر. 2مادة  .1
  كنوانسيون حقوق بشر امريكايي.  27مادة  .2



  لزوم بازخواني مفهوم حقوق بنيادين بشر...  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

240 

 يقاز مصاد يكيمطرح گردد. به عنوان مثال، اگر ما هر  يالملل بين ةعنوان قواعد آمر به يدنبا و
بنيادين بشر مانند كرامت انساني، منع بردگي، منع تبعيض و شكنجه و امثال آنها را در نظر  حقوق

كنوانسيون محرز است. آنها را در جايگاهي قرار داد كه تغيير آن در متن  توان نميبگيريم، 
تغييربودن وجه افتراق خيلي مهمي است كه به ذات و سرشت  موضوع تغييرپذيربودن و غيرقابل

عنوان اصولي فطري و طبيعي جزء ذات و سرشت  بهگردد. حقوق بنيادين بشر  قواعد برمي
له در اين مسئ يزالمللي دادگستري ن ديوان بينپذيرند. ديدگاه  نميها هستند و هرگز تغيير را  انسان

ال بايد پاسخ يابد كه چرا ديوان با اين قضيه برخورد خيلي محتاطانه جاي تأمل است. اين سؤ
براي تسريّ مفاد قواعد  ،در آراي ترافعي و مشورتي خود شود، ديوان كه ديده مي طوري بهداشته و 

به معني  erga omnes به قواعدبيشتر المللي در كل آن،  حقوق بنيادين بشر به تمام جامعة بين
 يانهرچند در م .jus cogens استناد نموده است، تا به قواعدالمللي  بينتعهدات عام الشمول 

عموم و خصوص مطلق وجود دارد كه بر اساس آن  ةرابط jus cogensو  erga omnesقواعد 
بسياري  1باشد. آمره تواند نميالشمول  عام ةالشمول باشد، اما هر قاعد تواند عام يآمره م ةهر قاعد

المللي را معني محتوايي نموده و با  الشمول بين عامالملل، تعهدات  از تحليلگران عرصة حقوق بين
   اند. المللي تعبير نموده داشتن وجه مشترك، از آن به قواعد آمرة بين

  تباين در ماهيت قواعد و مقام وضع آنها .2.3
فراتر از ر متعلق به ذات و سرشت انسان بوده، هاي بنيادين بش از سوي ديگر از اينكه حق 

ها در ارتباط به آنها صرفاً نقش  گذار هستند، دولت زمان و مكان و فراتر از ارادة انسان و قانون
هايي باشند. بدين اساس معاهدات  كننده را دارا هستند، نه اينكه ايجادگر چنين حق اعلام
ي معتبر حقوق بشري هستند تا آنها را با امضاي كنندگان استانداردها ي نيز اعلامالملل بين

ي دادگستري الملل بينقاضي تاناكا، قاضي ديوان  2الاجرا سازند. ها در ميان كشورها لازم نامه توافق
در  3ها نقش اعلامي قائل است. براي دولت خصوصنيز در اين  ،در پروندة آفريقاي جنوب غربي

                                                            
 زمستان سياست خارجي،مجله ، erga omnesالمللي دادگستري و تعهدات  ديوان بينشريفي، محسن،  .1

  .1046ص ، 4شمارة  ،1387
  .6ص  پيشين، ،معاهدات حقوق بشري، فضايي متفاوتسيد فاطمي، سيد محمد قاري،  .2

3. ICJ, Judge Tanaka in the South West Africa Case, ICJ Reports, 1960, p. 297. 
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مصاديق اساسي  1قواعدي قراردادي و جزء حقوق موضوعه هستند.ي الملل بينكه قواعد آمرة   حالي
جزء قواعد نيز تواند كه خود  شده مي نيز از اصول منشور ملل متحد استنباط يالملل بينقواعد آمرة 

عهد، اصل منع توسل به زور و تحريم جنگ،  به مانند اصل وفاي ،ي استالملل بينحقوق موضوعة 
ها  تارجمعي، اصل منع بردگي، اصل عدم تبعيض، اصل حق ملتاصل دفاع مشروع، اصل منع كش

و در تعيين سرنوشت خود و اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميت سرزميني كشورها 
  2. .غيره..

حقوق بنيادين بشر، مانند حق حيات، حق بر رعايت آزادي و كرامت ست كه ا اين در حالي
ه، حق داشتن شخصيت حقوقي و امثال آنها...، از انساني، حق عدم تبعيض، حق بر منع شكنج
موضوعه گيرند، فراتر و بالاتر از تمام قواعد حقوق  اينكه از ذات و سرشت انسان سرچشمه مي

ي با آنكه در سطح الملل بينچون قواعد آمرة  ؛گنجند نميي الملل بينو در قالب قواعد آمرة  ردقرار دا
بطن نظام ويستفاليايي حاكم بر اما به دليل اينكه از ، ندجهان از جايگاه رفيع حقوقي برخوردار

كه هايي  . دولتاستها  خاستگاه آنها ارادة دولت و 3جزئي از حقوق قراردادي ،اند جهان زاده شده
راستاي تأمين منافع مليشان  ي همواره درالملل بينهستند كه در سطح در رأس آنها زمامداراني 

) كنوانسيون 64و  53دارند. پس امكان آن وجود دارد تا همان طوري كه در متن مواد ( گام برمي
قواعد آمرة ي موجود الملل بينگردانندگان نظام وين تصريح گرديده است، با تغيير اوضاع و احوال، 

عد عده از حقوق بنيادين بشر كه به قوا كه در نتيجه، آنتعديل نمايند با قواعد آمرة جديد را قبلي 
آنها توسط ابطال  زمينة و حتيشده تعديل دستخوش تغيير و ، باشندي تبديل شده الملل بينآمرة 
  مهيا گردد!. ها  دولت

    

                                                            
بهار و  حقوق بين المللي،مجله ، جايگاه قواعد آمره در ميان منابع حقوق بين المللزماني، سيد قاسم،  .1

  .304-303 صص ،22، شمارة 1377تابستان 
  .256ص  ين،پيشقرباني قرخ بلاغ، رقيه مرشد زاده، محمد و  .2
  .258ص  همان، .3
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  گيري نتيجه
 كه حقوق بنيادين بشر از جملة شود ميقبلي چنين نتيجه گرفته  مباحثاز مطالعه و تحليل 

و حيث جزءلايتجزاي ذات  حقق آنها بهترين قواعد حقوق بشري هستند كه تنها با تأمين و ت مهم
 و مقام و منزلت ،معني واقعي آن متحقق عنوان اشرف مخلوقات، انسانيت بشر به طبيعت انسان به

المللي و منطقوي  ترين اسناد بين گردد. بنابر همين اهميت است كه در مهم والاي آن تثبيت مي
اساسي بشر  حيث حقوق بنيادين ياقوانين اساسي كشورها اين حقوق به حقوق بشر و همچنان 
ترين شرايط، مانند حالت اضطرار، آنها را به  توانند حتي در سخت مين درج گرديده و كشورها

وين  1969ي كه عمدتاً بعد از تصويب كنوانسيون الملل بينلذا، قواعد آمرة حالت تعليق درآورند. 
الزامي بالايي برخوردارند، رت اند، هرچند از قد درخصوص حقوق معاهدات مطرح گرديده

عنوان لازمة انسانيت در وجود آنها به  هاي متعالي را كه خالق هستي به توانند چنين ارزش مين
  ، برتابند.  است وديعت گذاشته

ها و  حقوق بنيادين بشر و ساير حقوق مصرحّ در اعلامية جهاني حقوق بشر، با تدوين ميثاق
هاي مختلف توسط اعضاي جامعة  ري كه در عرصهي حقوق بشالملل بينهاي  كنوانسيون

ي به تصويب رسيده است، از حقوق نرم خارج گرديده و به حيث هستة سخت حقوق بشر الملل بين
ي حقوق بشر معاصر سازكارهاي لازم از قبيل الملل بينهم اينكه در نظام  اند و قدرت الزامي يافته

هاي ويژه و  ستم شكايات انفرادي، اجراي رويهها، ايجاد سي دهي دولت هاي گزارش ايجاد سيستم
ويژه حقوق بنيادين بشر در چوكات نهادهاي حامي  نمودن حقوق بشر و به امثال آن براي اجرايي

كميسارياي عالي حقوق بشر و ساير حقوق بشر سازمان ملل متحد، مانند شوراي حقوق بشر، 
كه اين حقوق در جايگاه قواعد آمرة  نهادها در نظر گرفته شده است، لذا لزومي نخواهد داشت

  لباس ديگري را بر تن كنند.  د ووني قرار داده شالملل بين
و طبيعي لازمة ذات و سرشت انسانيت قواعد فطري عنوان  از اينكه حقوق بنيادين بشر به

ها ناشي شده و  ي كه از توافق دولتالملل بين، قراردادن آنها در جايگاه قواعد آمرة هستند
دارد، بلكه برعكس، نوعي  رپذيرند، نه تنها مقام و منزلت استعلايي اين حقوق را محفوظ نميتغيي

. نوشتار حاضر به اين نتيجه رسيده است كه چون شود مياستخفاف نيز در حق آنها شمرده 
اند كه  هايي المللي حقوق قراردادي موضوعه است، گردانندگان آن دولت بينخاستگاه قواعد آمرة 

هاي  آيد تا با چنين ارزش ميكنند. لذا ضروري به نظر  دنبال منافع خودشان حركت مي به هركدام
  متعالي مسئولانه و محتاطانه برخورد صورت گيرد.
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